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 فشار گروسی بر ایران
برای ازسرگیری بازرسی ها

رئیس نهــاد ناظر ســازمان ملل متحد در مســائل 

هســته ای در گفت وگویی بــا رویتــرز تصریح کرد، 

گفت وگوها با ســر نحوه ازســرگیری بازرســی ها در 

سایت های هســته ای، نمی تواند ماه ها ادامه یابد. 

رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمــی بر توافق در همین هفته تأکید کرده اســت. 

گروســی در ایــن گفت وگوی اختصاصــی تصریح 

کرده اســت آژانس در حال حاضر و پس از حملات 

اســرائیل، هیچ اطلاعاتی ندارد که ذخایر اورانیوم 

غنی شــده بالای ایران کجا هستند. مجلس ایران، 

قانونــی برای توقــف همکاری با آژانــس تصویب و 

تصمیم برای ازســرگیری بازرســی ها را به شــورای 

عالی امنیت ملی تفویض کرده اســت و حالا تهران 

و آژانــس در ایــن بــاره در حال گفت وگو هســتند. 

گروسی گفته اســت: »این چیزی نیست که بشود 

ماه ها ادامه یابد. قطعاً امیدوارم بتوانیم به زودی این 

فرایند را به نتیجه برسانیم. در تلاشیم دیدار دیگری 

داشته باشیم، شاید در طول چند روز آینده، همین 

جــا در وین، تــا این بحث را بــه نتیجه برســانیم و 
بازرسی ها را شروع کنیم.«

 به لحاظ فنی، بازرسی ها در ایران از سر گرفته 

شــده اســت، چراکه بازرســان آژانس مأموریتی را 

در نیــروگاه بوشــهر، تنها نیروگاه  فعال هســته ای 

ایران اجــرا کرده اند؛ اما بوشــهر چنــان به لحاظ 

دغدغه های گســترش تســلیحاتی فاقــد اهمیت 

است که معمولًا در گزارش های آژانس درباره ایران 
هم از آن سخنی نیست.

حمــلات  در  ایــران  غنی ســازی  تأسیســات 

اســرائیل و آمریکا آســیب دیده اند اما مشــخص 

نیست بر ســر ذخایر اورانیوم غنی شده در سطح 

بالای ایران چه آمده اســت. گروســی در پاســخ 

به ســؤالی از ذخایر ایران می گویــد: »به باور من 

فهمــی کلی وجود دارد که در مجموع، مواد هنوز 

موجــود هســتند. البته ایــن موضوع بایــد تأیید 

شــود. برخی از این مواد ممکن اســت از دســت 

رفته باشند. ما نشانه ای ندیده ایم که منجر به این 

باور شود که جابه جایی گسترده مواد انجام شده 

اســت.« ایران، گــزارشِ بــه روزی از وضعیت این 

ذخایر به آژانس نداده اســت. در صورت توافق با 

آژانس، ایران گزارش به آژانس خواهد فرستاد که 

وضعیت آن ها را مشخص خواهد کرد.

گروســی می گوید، مشــخص نیســت سیستم 

جدید بر اســاس قانون ایران که کار را نیازمند تأیید 

شــورای عالــی امنیت ملی می کنــد، چگونه عمل 

خواهد کرد و ایران اهمیت مخفی نگه داشتن محل 

اورانیوم غنی شــده را مطرح کرده اســت. در عین 

حال، تعهدات ایران نسبت به آژانس تغییری نکرده 

و به ایران گفته شــده اســت »قوانین داخلی برای 

ایران تعهد ایجاد می کنند، نه برای آژانس«. آژانس 

در اواخر ماه ژوئیه تصمیم خود را برای بازرســی به 

ایــران اعلام کرده اســت؛ اورانیومی که در ســطح 

۲۰ درصد یا بالاتر غنی ســازی شده باشد. گروسی 

می گویــد در حالت عادی آژانــس نمی تواند اجازه 

دهد بیش از یک ماه بــدون تأیید وضعیت اورانیوم 

غنی شده سطح بالا بگذرد، اما به جای موضع گیری 

و تسریح بحران، اجازه داده شده گفت وگوها ادامه 

یابد: »داریم تلاش می کنیم، چنان که من همیشه 

تلاش کــرده ام... که به دیپلماســی اجــازه دهیم 

مســیرش را طی کند، اجازه دهیم فرایندی دوباره 

بر جــای خود قرار گیــرد؛ البته ایــن کار را باید در 

چارچوب زمانی معقولی به پایان رساند.« او تصریح 

کرده حملات آمریکا و اســرائیل، توانایــی ایران را 

برای ساخت تعداد بیشتر دستگاه های غنی سازی 

اورانیوم از بین نبرده است.

شــورای حــکام آژانس با ۳۵ کشــور عضو هفته 

آینده جلســه خواهد داشــت و گروسی هم بناست 

دو گــزارش به اعضا بدهــد. او تصریــح کرد، هیچ 

پیشرفتی حاصل نشده که بتوان به آن ها درباره اش 

اطلاع رسانی کرد اما اضافه می کند: »من تا جلسه 

شــورای حــکام برگــزار نشــده، امیدم را از دســت 

نمی دهم. شاید بتوانیم به نتیجه برسیم.«

در پاســخ به ســوالی درباره قطعیــت تصمیمش 

برای نامزدی جهت دبیرکلی ســازمان ملل متحد نیز 

گروسی تصریح کرد: »بله، این کار را خواهم کرد.«

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 

رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 

اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.
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از فرصت برای دیپلماسی 
استفاده کنید

استفان دوجاریک، سخنگوی ســازمان ملل متحد در 

واکنش به نامه ایران، روســیه و چین به شورای امنیت و 

دبیرکل سازمان ملل گفت که پیام دبیرکل سازمان ملل 

این اســت که اعضای برجام از این فرصت برای تقویت 

مسیر دیپلماسی استفاده کنند. اســتفان دوجاریک، 

سخنگوی ســازمان ملل روز سه شــنبه به وقت محلی 

این مطلب را در پاسخ به ســوال خبرنگار ایرنا بیان کرد 

کــه از او پرســید: ایران، روســیه و چیــن در نامه ای به 

شــورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، اقدام سه کشور 

اروپایی برای فعال ســازی مکانیسم ماشه را خلاف مفاد 

و رویه های مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ می دانند 

که مکانیســم های حل و فصل اختلافــات در برجام را 

تکمیل نکرده است. آنها خواستار باطل و بلااثر شدن آن 

شده اند. نظر دبیرکل سازمان ملل در این باره چیست؟ 

دوجاریک در پاسخ به ایرنا گفت: »این موضوعی است 

که شــورای امنیت باید در مورد آن تصمیم گیری کند.« 

ســخنگوی ســازمان ملل افزود: البتــه »همانطور که 

می دانید، ســازمان ملل متحد عضو برجام نیست« اما 

»پیام دبیرکل سازمان ملل این است که ایران و کشورهای 

عضو برجام از این فرصت برای تشــدید )تقویت مسیر( 
دیپلماسی استفاده کنند.«

فعال سازی اسنپ بک 
غیرقانونی است

سفیر ایران در بریتانیا در دیدار با معاون وزیر خارجه این 

کشور، اقدام سه کشور اروپایی در فعال سازی اسنپ بک 

را غیرقانونــی خواند و بر موضع مشــترک ایران، چین و 

روســیه به عنوان سایر اعضای برجام در مخالفت با این 

روند تأکید کرد. ســفارت ایران در لندن با انتشار پیامی 

در شــبکه اجتماعی ایکس )توئیتر ســابق(، نوشــت: 

امروز سیدعلی موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران 

با همیش فالکونر معاون وزیر خارجه انگلیس در وزارت 

خارجه این کشــور دیــدار کرد. این پیــام می افزاید: در 

این دیدار درباره اقدام سه کشور اروپایی در فعال سازی 

مکانیسم اسنپ بک گفت  وگو شد و سفیر ایران بر موضع 

جمهوری اسلامی که با مواضع چین و روسیه به  عنوان 

اعضای دائم شــورای امنیت مشــترک است، مبنی بر 

غیرقانونی بودن این اقدام تأکید کرد.

اعتراض ایران به اقدامات 
آمریکا علیه ونزوئلا

سفیر و نماینده دائم جمهوری اســلامی ایران در ژنو با 

ابراز نگرانی نســبت به تحولات اخیر در آمریکای لاتین 

و کارائیــب، اقدامــات خصمانه و تحریک آمیــز ایالات 

متحده علیه ونزوئلا را تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت 

بین المللی و همچنین ناقض منشور ملل متحد دانست. 

علی بحرینی طی ســخنانی در نشست کنفرانس خلع 

ســلاح ســازمان ملل متحد با اشاره به ســال ها تحریم 

غیرقانونــی، اقدامــات قهرآمیز یکجانبــه و تلاش های 

واشنگتن برای تغییر حکومت و حتی ترور مقامات قانونی 

ونزوئلا اظهار داشت: »اکنون، با استقرار ناوگان جنگی 

و زیردریایی هسته ای در منطقه کارائیب، آمریکا آشکارا 

اســتقلال سیاســی و تمامیت ارضی ونزوئــلا را تهدید 

می کند.« بحرینی اقدامات آمریکا را »نقض آشکار اصول 

بنیادین حقوق بین الملل، به ویژه بند ۴ ماده ۲ منشــور 

ســازمان ملل متحد« توصیف کرد و افزود که واشنگتن 

اصول حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات )بند ۳ ماده ۲ 

منشور ملل متحد( و عدم مداخله در امور داخلی کشورها 

)بند ۷ ماده ۲ منشور( را نیز نقض کرده است.

تاریخ چین معاصر. بازگشت دنگ شیائوپنگ از تبعید به قدرت را بسیاری نقطه عطف چرخش چین از 

مسیر بحران به راه موفقیت می دانند و در صحنه سیاست خارجی نیز، جایی که چین تصمیم به تعامل 

با دشــمن بزرگ گرفت، نقطه ای که فرمان دیپلماسی در چین به سمت استفاده از امکانات و فرصت ها 

چرخید. در هر دوی این نمونه ها، آنچه رخ داد، مشاوره های چو ئن لای به رهبر چین و البته، پذیرش این 

توصیه ها از ســوی مائو بود. بعدها راهبرد مربوط به هر دو تصمیم، راهبردهای مستقر چین شدند و پایه 
موفقیت های گسترده آن.

تعامل با »غرب« �

اختلافات چین کمونیســت با شوروی کمونیست، هم ایدئولوژیک بود و هم در عملکرد. کار در سال 

۱۹۶۹ به درگیری مرزی بین چین و شوروی نیز رسید. زمانی که در روند توسعه طلبی شوروی، حمله به 

چکسلواکی رخ داد، این چو ئن لای بود که ایده بازگشایی درها برای تعامل با ژاپن و غرب را برای مقابله با 

تهدید روسیه پیش کشید. ژاپن، دشمن کهنی بود که در دوران استعمار، شدیدترین آسیب ها را به چین زده 

بود و »غرب« ترکیب کشورهایی بود، نماینده آن چه انقلاب کمونیستی چین در مخالفت با آن شکل گرفته 

بود؛ اما چو ئن لای مصلحت کشور را در تعامل با این دو دشمن قدیمی و خونی دید و آن را پی گرفت. اوج 

این رویکرد در سفر نیکسون در سال ۱۹۷۲ مشخص شد. این سفر، پایان ۲۵ سال، قطع هر گونه تعامل 

رسمی بین پکن و واشــنگتن بود. در آخرین روز این سفر، سند تاریخی موسوم به »اطلاعیه شانگهای« 

یا »اطلاعیه مشترک ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین« امضا شد که دغدغه های مشترک در 

تقابل با شوروی اعلام و تبیین شد. در این سفر بود که توافقاتی برای همکاری در این زمینه نهایی شد. 

مذاکرات مربوط به این سند البته در همین سفر کلید نخورده بود، بلکه سال پیش از آن، هنری کیسینجر 

در سفرهایی مخفیانه به چین رفت تا بر سر این ایده مذاکره کند و طرف چینی او نیز در این گفت وگوها، 

چو ئن لای بود. روایت است که ایده اولیه کیسینجر، صرفاً ابراز دغدغه های مشترک در اطلاعیه بود اما چو 

خواست اختلافات نیز ذکر شود تا سند معنادارتری تبیین شود. این گرایش چو به رویکردی صادقانه تر در 

این تعامل، البته با استقبال و رضایت کیسینجر همراه شد و نقش مثبتی در این روند داشت. در سفرهای 

کیسینجر، هفت پیش نویس برای این اطلاعیه تبیین شدند تا در ۱۹۷۲، نسخه نهایی امضا شود. سیاست 

موسوم به »یک چین« و به رسمیت شناختن حاکمیت چین بر تایوان، البته بدون ذکر عبارت »پذیرش« 

در همین سند تبیین شد. تجارت دوجانبه به عنوان موضوعی مورد علاقه دو ملت در این سند ذکر و توافق 

شد، همچنین در این تعاملات تجاری، توسعه تسهیل شد. خواست هم زیستی مسالمت آمیز و گسترش 

تعاملات اقتصادی و فرهنگی نیز در این سند ابراز شد و در نهایت »عادی سازی روابط« به عنوان گامی در 

جهت کاهش تنش ها در آسیا و دنیا مطرح شد، با احترام متقابل به استقلال و یکپارچگی سرزمینی، عدم 

تهاجــم، عدم مداخله در امور داخلی و بهره مندی متعادل و متقابل دو طرف از رابطه با یکدیگر. این هم 

تغییری قابل توجه در رویکرد چین بود و هم در آمریکا. در این باره البته جمله ای معروف در واشنگتن نیز 

روند منتهی به این گام را خلاصه می کند. نیکسون چهره ای به شدت ضدکمونیست در آمریکا بود و بسیاری 

معتقدند همین وجهه به او اجازه داد، در صحنه داخلی کشور بتواند روند تعامل با چین را پی بگیرد، یا به 

این تعبیر معروف: »فقط نیکسون می توانست به چین برود.«

گذار از انقلاب به توسعه �

این سند، از مهم ترین نشانه های گذار چین کمونیستی از رویکرد انقلابی به حرکت به سمت توسعه بود، 

با تغییر اولویت به سمت بهره مندی کشور از فرصت ها و بهبود وضعیت داخلی. چو با جلب رضایت حاکمیت 

و با استفاده از جایگاه خود، از نیازها و خواست های آمریکا در موقعیت مناسب بهره برد تا همزمان، مسئله 

تقابل با آمریکا را تبدیل به فرصت تعامل کند. همین رویکرد عملگرایانه بود که در بازگرداندن کسی مثل 

دنگ، با ایده های متفاوتش نیز توسط چو دنبال شد. دنگ در حاکمیت و در ساختارهای وابسته به آن، 

تغییرات قابل توجهی ایجاد کرد. چو در سال های آخر عمر خود در حالی که بیمار شده بود، اختیاراتی به 

دنگ داد و دنگ در همین دوران ســنگ بنای نگرشی را گذاشت که بعدها، خود متولی اصلی اجرای آن 

شد. دنگ، حامی جلب سرمایه گذاری خارجی بود، سرمایه گذاری کشور در عرصه فناوری را در آنچه بعدها 

بنیان دورانی نو در جهان شد، لازم می دید و این فرصت را شناسایی کرد که نیروی کار عظیم چین می تواند 

به ابزاری برای حرکت در این هر دو مســیر تبدیل شــود. در تقابل با این رویکرد، گروه موســوم به »دسته 

چهارنفره« قرار داشتند که با رویکردهای رادیکال تر در رقابت بر سر قدرت حضور داشتند و به شکلی جدی 

پیگیر و حامی اقدامات انقلاب فرهنگی بودند. مائو، اگر چه گوش شنوایی برای چو داشت و بازگرداندن 

دنگ به قدرت را نیز پذیرفت، در تقابل بین کسانی مثل این دو با این دسته، به سمت آن ها متمایل بود و 

این رویه چالش هایی در رقابت بین آن ها آفرید. بعد از مرگ چو در ابتدای سال ۱۹۷۶ و به دست گرفتن 

جایگاه او از سوی دنگ به طور موقت، تقابل این گروه با دنگ اوج گرفت و آن ها توانستند او را از این سمت 

دور کنند. اندکی بعد در همان سال مائو نیز درگذشت و دسته چهارنفره توانست برای مدتی هم دست بالا 

را در اختیار بگیرد؛ اما در نهایت، ورق علیه آن ها برگشت و در ادامه جدال هایشان با گروه های دیگر، نه تنها 

از قدرت برکنار شدند بلکه همگی به اتهاماتی از جمله خیانت و با بدنامی حاصل از اتصال شان به همه 

جنبه های منفی انقلاب فرهنگی، محکوم و بازداشت شدند. با حذف آن ها، قدرت گیری دنگ شیائوپنگ 

تسریع شد. هوآ گوئوفنگ که در ابتدا بر جایگاه مائو تکیه زده بود اما فقط دو سال بعد، در سال ۱۹۷۸، 

دنگ توانست او را از قدرت خلع کند و خود بر کرسی رهبری تکیه زند.

صدارت دنگ �

تمام آنچه از تحولات رویکرد چین در اواخر دوران مائو، با پیشگامی چو ئن لای و دنگ شیائوپنگ ذکر 

شد، در دوران صدارت دنگ به اوج خود رسید. سنگ بنای این تحولات البته در اواخر دوران مائو گذاشته 

شده بود و این مائو بود که به عنوان رهبر انقلاب، در مواجهه با واقعیت های اداره کشور و حضور در صحنه 

جهانی، از بعضی تصمیم ها و راهبردهای خود کوتاه آمده بود و راهبردهایی در جهت منفعت بیشتر کشور 

را در پی گرفته بود؛ اما در بســیاری قرائت ها از روند اوج گیری قدرت چین، ســال ۱۹۷۹، یعنی کمتر از 

یک ســال پس از نشســتن دنگ بر کرســی صدارت، به عنوان نقطه عطف دیده می شود. در بسیاری از 

بررســی های آماری نیز این روند مشــهود اســت. دنگ با همان الگو، یک دهه رهبری چین را در اختیار 

گرفت. ایدئولوژی دوران مائو و نیز ایدئولوژی هوآ که در تعهد به هر چه مائو گفته بود، خلاصه می شــد، 

نظریه حکومتی دنگ راهبردهای اقتصادی، تجاری و سیاست خارجی متفاوتش را به سیاست کلی نظام 

چین تبدیل کرد و بدون رد مارکسیسم لنینیسم، ایده خود را تطبیق این نظریات با واقعیت های موجود 

در چین خواند. نکته قابل توجه در این زمینه البته این اســت که پس از او جیانگ زِمین، هو جین تائو و 

بالاخره شی جین پینگ، گر چه هر کدام با باورهای خود بر کرسی رهبری نشستند، کلیت آنچه را دنگ 

بنا گذاشته بود، ادامه دادند و تا همین امروز، تغییرات سیاستگذاری ها در چین، عمدتاً در حد بازتنظیم 

راهبردها جهت انطباق با واقعیت های جدید و پاســخگویی به مســائل تازه شکل گرفته است. چنان که 

چین، در تمام این سال ها، علی رغم اینکه سرمایه گذاری قابل توجهی نیز روی قدرت نظامی خود داشته، 

هیچ گاه استفاده از آن و رویکرد تهدیدی یا مداخله جویانه را به ستون اصلی نقش آفرینی خود در صحنه 

بین المللی تبدیل نکرده است و البته بدون استفاده جدی از این اهرم، توانسته در جایگاهی رقیب اصلی 

قدرت اول دنیا قرار بگیرد و حتی به تعبیری بتواند شریک دست بالای روسیه ای باشد که در تقابل با غرب 

به نظامی گری اولویت بالاتری داده است.

چین این گونه چین شد �

نمودارهایی که می بینید، خلاصه خوبی هستند از روندی که چین در حدود نیم قرن اخیر، طی کرده 

اســت، نمایشی بدون تردید از موفقیتی شگرف. به آنچه در ابتدای متن اشاره شد برگردیم. رویکردهای 

چین انقلابی در دهه های نخست، اگرچه بعضاً نتایج مطلوبی نیز حاصل کرده بود، در بسیاری از عرصه ها 

کشور را در شرایطی بحرانی قرار داده بود. روندی که با نقش آفرینی چو ئن لای در زمان مائو شروع شد و 

با رهبری دنگ شیائوپنگ تثبیت شد، روندی بود که در آن چین تصمیم گرفت از آسمان آرمان ها پایین 

بیاید و روی زمین واقعیت ها، اهداف خود را دنبال کند. نتیجه، نه تسلیم چین بود، نه فروپاشی چین، نه 

حیات. مرور سوابق این شکست خورده های سابق و قدرتمندان 

فعلی، کشــورهایی که جایگاه سابق شــان کابوس امروز ایران 

اســت و جایگاه فعلی شان رویا، البته برای ایران و ایرانیان مفید 

خواهد بود. برجســته ترین و موفق ترین نمونه در طی مســیر 

بحران به قدرت، قطعاً روندی اســت که چین در حدود نیم قرن 

اخیر طی کرده است. چین مشخصاً در کثیری از شاخص های 

قدرت یک کشور، در میان سه یا حتی دو کشور اول جهان جای 

می گیرد اما شاید خیلی ها ندانند همین چین چگونه زمانی در 

وضعیت اسفباری سر می کرد. شاخص های فاجعه بار اقتصادی 

و بین المللی، در چینی وجود داشــت که با جمعیت نزدیک به 

میلیارد، هر بحرانی را چندبرابر حــس می کرد و هر درصدی از 

مردم محروم، چند میلیون نفر را شــامل می شدند. چین اما در 

روندی که دفعتی و ناگهانی هم نبود، فرمان را چرخاند و مسیری 

با شــیب تند به ســمت قدرت را طی کرد. تاریخ سیاسی چین 

نقاط عطف برجسته ای داشته اما روندی که در حرکت چین از 

ناکامی به موفقیت طی شد، منطبق بر این نقاط عطف نیست، 

بلکه ساختار مســتقر خود توانســت با نگاهی دیگر، نتایجی 

متفاوت حاصل کند؛ اما این مسیر چگونه طی شد؟

تصمیمات رهبر انقلاب چین �

در بررسی کارنامه مائو تسه تونگ، بسیار گفته و نوشته اند و 

خواهند گفت و نوشت؛ اما در حیطه ای که به موضوع این نوشته 

مربوط می شود، سال های آخر دوران مائو روشنگر هستند. چین 

در نیمه اول قرن بیستم، نه یک که دو انقلاب را پشت سر گذاشته 

بود. در ســال ۱۹۱۱، هزاران سال حکومت پادشاهی در چین 

پایان یافت و دو قرن و نیم سلطه سلسله چینگ در هم نوردیده 

شد تا »جمهوری چین« بنا شــود. فقط ۳۸ سال بعد، در سال 

۱۹۴۹، انقلاب کمونیســتی چین هم از راه رسید و مائو، رهبر 

این انقلاب، حاکمیت چین را ربع قرن در دست گرفت. خلاصه 

ماجرا این است که در بسیاری از حوزه ها، برنامه های کشورداری 

در چین به نتایج مطلوب نرسیده بودند و شاخص های اقتصادی، 

از ناکامی خبر می دادند. جایی در سال ۱۹۶۶، کار به پدیده ای 

موســوم به »انقلاب فرهنگی« نیز رسید و تعداد قابل توجهی از 

رهبران و مقامات حزب، بابت گرایش به سیاســت های متفاوت 

و نیز انتقادات و مخالفت هایشــان با مائو و سیاست های دولت 

مســتقر، با برکناری، تبعید، بازداشت و حتی اعدام، پاکسازی 

شدند. در میان این ها البته کسانی بودند که بعدها مشخص شد، 

در نگرش هایشان، راه حل های حل مشکلات و عبور از بحران ها 

را داشــتند یا به تعبیر دیگر، اختلاف شان با حکومت، نه از سر 

خیانت به کشور و وطن فروشی و اتهاماتی از این قبیل که از سر 

درک واقعی تر از بحران ها و انگیزه برای حل مشکلات روی زمین 

واقعیت ها به جای آسمان آرمان ها بود.

اما جایی در اواســط دهــه هفتاد، فرمان کمــی چرخید و 

یکی از چهره های برجسته پاکسازی شده، به قدرت بازگردانده 

شــد. فردی به نام دنگ شیائوپنگ در جریان انقلاب فرهنگی 

به عنوان مجازات از همه ســمت ها خلع و در سال ۱۹۶۹ برای 

کار به کارخانه تراکتور فرستاده شده بود؛ اما در سال ۱۹۷۳، به 

عنوان معاون اول نخست وزیر به دولت بازگشت و مسئولیت کار 

بازسازی اقتصادی کشــور به او سپرده شد. کمی قبل تر از آن، 

در الگوی سیاست خارجی چین هم تغییراتی شگرف حاصل 

شــده بود که نقطه اوج نمادینش، دیداری بین شــخص مائو و 

ریچارد نیکســون، رئیس جمهور ایالات متحده بود، در سفری 

که نیکســون به همراه یار استراتژیست اش، هنری کیسینجر 

به چین داشت. اختلافات با شــوروی در آن زمان البته یکی از 

علــل این تعامل با ایالات متحده بود اما اتفاقات بعدی نشــان 

می دهد، شکستن قفل تعاملی این چنینی، برای چین چیزی 

فراتر از تاکتیکی موقت بوده است. این چرخش های فرمان اما 

تصمیمات خلق الساعه، بداهه و شخصی مائو نبود، بلکه حاصل 

پذیرش توصیه های چهره ای تعیین کننده در تاریخ چین بود که 

البته، اعتماد رهبر انقلاب را جلب کرده بود.

»چو ئن لای مائو را قانع کرد« �

چو ئن لای، نخســت وزیر چین کمونیســتی تقریباً در تمام 

دوران صــدارت مائو بــود. اگر در موتور جســت وجوی گوگل، 

عبــارت »Zhou Enlai Convinced Mao« یــا »چــو ئــن لای 

مائو را قانع کرد« را به جســت وجو بگذارید، با تکرار این عبارت 

در چندیــن مقالــه و تاریخچه و در موضوعــات مختلف مواجه 

می شوید. در بزنگاه های مختلف، »چو ئن لای مائو را قانع کرد« 

تحقیقات پزشــکی و درمانی برای مقابله بــا بیماری ها را کلید 

بزند، سیاست های معتدل تری اتخاذ کند، درباره میزان آمادگی 

سربازان تصمیم متفاوتی بگیرد و....

چو ئــن لای در اغلب تحلیل ها درباره تاریخ چین، به عنوان 

نماینده رویکــردی معتدل تر و واقع گراتر، در مقابل رویکردهای 

جریان هــای افراط گرا تصویر می شــود، جریان هایی که تأکید 

بیشتری بر رویکردهای آرمان گرایانه، انقلابی و رادیکال داشتند. 

او که همزمان با نخست وزیری، ریاست دستگاه دیپلماسی را هم 

در اختیار داشــت، عملاً به عنوان پل تعاملات چین در صحنه 

بین المللی ایفای نقش کرد. چو ئن لای هم تعامل با کشورهای 

»عدم تعهــد« را پی گرفت و هم اولین گام ها در تماس با ایالات 

متحده را برداشــت. در فرایند انقلاب فرهنگی، به خصوص در 

سال های نیمه دومش، بخشی از پروژه در برخورد با بوروکراسی 

ریشه دوانده بود. در این مسیر، چو ئن لای از رویکرد مائو حمایت 

کرد و متعاقب آن، بازسازی نهادهای سیاسی و میانجیگری در 

اختلافات سیاسی را در دستور کار خود قرار داد.

اما دو نمونه از اثرگذاری های او بر مائو، معروف ترین ها هستند 

و با اطمینان بالایی می تــوان گفت، تأثیرگذارترین تغییرات در 

رفتنش به زیر پرچم غرب و نه تضعیف، بلکه معجزه اقتصادی بی سابقه ای بود که در نهایت توانست این کشور را به مهم ترین بازیگر در مقابل 

»غرب« و دومین قدرت جهانی تبدیل کند و امروز همین چین، از موضوعات اختلاف بین آمریکا و متحدانش، حتی در اتحادیه اروپا نیز 

هست؛ چراکه قدرت اقتصادی و بازی های حساب شده تجاری چین تا حدی بالا رفته که بخش بزرگی از دنیا در عرصه های مختلف به تعامل 

با چین نیاز دارند. رهبران آمریکا نیز البته سال هاست در تعامل با چین، محتاطانه تر از دیگران عمل می کنند، چون اقتصاد دو کشور، عمیقاً 

در تاروپود هم تنیده شده است. »نابودی حتمی طرفین« اصطلاحی در توصیف وضعیتی بازدارنده درگیری است که بر اساس آن، دو طرف 

می دانند اگر نبرد نظامی را کلید بزنند، هر دو قدرت تهاجمی کافی برای نابودکردن یکدیگر را دارند، بدون اینکه بتوانند در عرصه دفاعی از 

آن پیشگیری کنند و در نتیجه چشم انداز »نابودی حتمی طرفین« مانع از درگیری مستقیم و تمام عیار می شود. اگر شوروی در عرصه قدرت 

نظامی وضعیت »نابودی حتمی طرفین« را در دوران جنگ سرد، به عنوان وضعیت تعیین کننده در تقابل با آمریکا برقرار داشت، چین چیزی 

شبیه به همان »نابودی حتمی طرفین« را در عرصه اقتصادی دارد. با این تفاوت که رویکرد چین موفقیت آمیز بوده است. اگر نیرویی در 

آمریکا بخواهد بیش از حد در تقابل با چین قرار گیرد، نه فقط پکن، بلکه متحدان آمریکا و نیز گروه های ذی نفع مختلف سیاسی و اقتصادی 

در خود آمریکا در تقابل با او قرار می گیرد. همه این ها را چین مدیون یک چرخش به مواجهه با واقع گرایی است؛ چرخشی که توانست، آن 

چین را به این چین تبدیل کند.

در مرور وضعیت اقتصادی کشور، اعداد و ارقام حرف های خوبی نمی زنند. گروهی با مشاهده این آمار و ارقام، 

از سر دغدغه ای شریف، احساس ناامیدی می کنند و می اندیشند که آیا راه برگشت از چنین مسیری وجود دارد 

یا نه. برخی دیگر، همین احســاس ناامیدی را به شــکل دیگری به نمایش می گذارند و بر این تصورند که برای 

طی کردن راه های معمول برای عبور از بحران ها دیگر دیر شده است، در نتیجه باید برای گذر از »مقطع حساس 

کنونی«، دست به دامن روش های تهاجمی، تهدیدآفرینی و عبور از خط قرمزهای داخلی و خارجی شد تا دنیا و 

مردم ایران »سر عقل« بیایند و به مدل موردنظر تن در دهند. در سال های اخیر، گروهی از سیاست ورزان، ناظران 

و حتی فعالان حوزه هایی غیر از سیاست، به خصوص آن هایی که سال های سال مشغول کنشگری و پیگیری بوده اند و در نهایت، طرفی نبسته اند، از اصول و الگوهای مد نظر خود 

گذر کرده اند و تن به رویکردهای متناقض و عجیب داده اند، با این باور مبتنی بر ناامیدی که اساساً آن چه در آرمان و باور خود دارند، نشدنی است و باید با شکلی از رنج کنار آمد. اساس 

این نگاه ها، البته می تواند قابل درک باشد. پدیده ای در علم روان شناسی به نام »درماندگی آموخته شده« نیز به خوبی توضیح می دهد، زمانی که فرد یا گروهی، زمان قابل توجهی را 

در ناکامی بگذراند و مدام با شکست ایده ها و برنامه های خود مواجه شود، در ناخودآگاه خود می پذیرد که کاری از دستش برنخواهد آمد و وضعیت نامطلوب، ماندگاری ابدی خواهد 

داشت، یا لااقل اثرگذاری بر آن، تنها از عهده نیروهایی دیگر برمی آید.

اما واقعیت عملی و تاریخی اینجاست که ایران نه اولین کشور درگیر چنین وضعیتی است و نه آخرین آن و مهم تر آن که بخش قابل توجهی از کشورهایی که به این سطح از بحران 

رســیده اند، روی دیگر ســکه را نیز دیده اند، نه بر اثر دست تقدیر، بلکه با تفکر انتقادی، بازبینی رویکردهای ناکام، تصمیم گیری و اتخاذ راهبردهای مناسب برای شکل دیگری از 

  روند نرخ تورم در چین 

  روند سهم تجارت از تولید نا خالص ملی در چین 

   روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی  در چین 

  روند نرخ رشد تولید نا خالص ملی   در چین 

  روند سرانه درآمد  نا خالص ملی   در چین 

 MacroTrends :منبع نمودار ها 

   روند نرخ فقر در چین 
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خبرنگار گروه دیپلماسی
روح اله نخعی

تجربه 
توسعه

ممنوعیت 
شادی جامعه

 پیوند سلطنت‏طلبان
و خودارزشی‏پنداران

 نشد که 
لب ایران بخندد

پیام یک کنسرت

افزایش 4 برابری شهریه دانشجویان پزشکی
 شهریه دانشجویان جدید شهریه‏پرداز رشته‏های پزشکی 
بین ۱۴۵ تا ۱۷۰ میلیون تومان اعلام شد

برگشت با نود پلاس  
 عادل فردوسی‌پور در بازگشت به سبک برنامه‏های تلویزیونی
وارد دعوای حقوقی با باشگاه پرسپولیس شد

چرخ را از اول اختراع نکنید
توضیحات محمدجواد روح در پی فراخوان رئیس قوه‏قضائیه 
برای اصلاح قانون مطبوعات

اهمیت یک خبر در کدام ویژگی آن است؟ یکی از مهمترین آنها غیرمنتظره بودن خبر است. در میان دو خبر برگزاری و لغو کنسرت آقای شجریان در میدان آزادی 
کدام‏یک ارزش خبری بیشتری داشتند؟ به‏طور قطع، خبر برگزاری. چون برگزاری آن غیرمنتظره‏ و نشانه‏ای جدی در بازگشت به مردم بود. درحالی‌که پیام لغو آن تکراری 

و به معنای چرخیدن در بر همان پاشنه سابق است. این وضعیت نشان داد که بخشی از صاحبان قدرت بیش از آنکه از تهاجم و تجاوز بیگانه نگران باشند، از بازگشت به 
مردم هراسان هستند. مسئله نه بی‏حجابی است و نه حتی رفتارهای ناهنجار )چون اگر چنین مشکلاتی منظور باشد، در صورت برگزاری در ورزشگاه آزادی هم می‏توانست 

رخ دهد( و این عوارض احتمالی منحصر به خیابان و میدان نیست. ایده‏ مخالفت با کنسرت مزبور، با دوبال همیار پرواز می‏کند. یک بال تندروهای داخلی و بال دوم نیز براندازان 
وابســته به بیگانه هســتند. این دو بال در واقع یک جفت بال هماهنگ هستند که با 

کندن از زمین مردم و روبه‏سوی دشمن می‏شوند. آنان که اینها را دو‏ گروه می‏دانند، اشتباه 
می‏کنند؛ چون وجه مشــترک اصلی هر دوی آنان که در ضدیت با اجرای این کنسرت بود،. 

بی‏اعتمادی و دشمنی با مردم ایران است. مشکل این کنسرت نه در موسیقی و نه در حجاب و 
نه هیچ چیز دیگری از این قبیل بود. مشکل خیابان و عرصه عمومی بود. این دو بال مخالف حضور 

مردم در هر برنامه مسالمت‏آمیز و شادی‏بخش خیابانی هستند. در واقع، هرکدام به نحوی در پی به تصرف درآوردن خیابان از سوی عاملان خود هستند. هرکدام با هدف خود. شدت حملاتی 
که از سوی هر دو بال جنگ‏طلب به مجریان و برگزارکنندگان این کنسرت شد، کمابیش مشابه بود؛ زیرا این دو بال هر کدام از منظر خودش هیچ علاقه‏ای به نتیجه حاصل از برگزاری کنسرت 

ندارند. شهردار تهران برای اینکه خود را همراه نشان دهد، مدعی شده که اجرای آن در ورزشگاه آزادی مجاز است. درحالیکه می‏داند هدف آوردن و‏ نمایش دادن قدرت و اتحاد ملت در عرصه عمومی 
11 و آزاد است، تنها این قدرت است که بیشترین اثر را در سیاست بازدارندگی و دفاعی دارد، و الا رفتن به یک کنسرت به‏تنهایی معنای سیاسی و دفاعی ندارد. 
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سرمقاله

محمد ابراهیم سماوی
کارشناس بازار سرمایه

صنایع پالایشی که ۷۰ درصد ارزش بازار را تشکیل می‏دهند، 
طی سال‏های اخیر با افزایش بیش از ۱۵ برابری هزینه‏های 
انرژی مواجه شده‏اند. این امر باعث کاهش حاشیه سود آن‏ها 
شده است. صنایع پتروشیمی با وجود مزیت‏های جغرافیایی 
و منابع، به دلیل سیاست‏های دســتوری در نرخ خوراک و 
محدودیت‏های صادرات ناشــی از تحریم‏ها، افت سودآوری 
را تجربــه کرده‏اند. در بخش فلزات اساســی، علاوه بر تأثیر 
قیمت‏های جهانی، افزایش هزینه انرژی و مشکلات ناترازی 
عرضه در فصول مختلف فشــار مضاعفی بر سودآوری وارد 
کرده است. طرح موضوع بازگشت تحریم‏ها، بر چشم‏انداز 
سودآوری صنایع صادرات‏محور که عمدتاً صنایع سنگین و 

دلاری هستند  سایه انداخته است.

سهیلا نقی‌پور
کارشناس بازار سرمایه

بر اساس گزارش‏های مالی ســال 1404، هزینه‏های تولید 
در فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به دلیل گرانی مواد اولیه، 
افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن دستمزدها رشد قابل‏توجهی 
یافته و حاشیه سود را به شدت تحت فشار قرار داده است. 
همچنین، هزینه‏های عمومی و اداری در شرکت‏هایی مانند 
فملی و ذوب‏آهن هم، به دلیل ساختارهای ناکارآمد مدیریتی 
و بوروکراســی پیچیده، افزایش یافته و این امر منابع مالی را 
تحلیل برده و توان رقابتی را کاهش داده اســت. در کنار این 
رشد هزینه‌ها، ما شاهد سیاست‏های قیمت‏گذاری دستوری 
دولت هســتیم که با تعیین سقف قیمتی برای محصولات 
کلیــدی مانند فولاد و مس، مانع از جبران هزینه‏های تولید 

می‏شود و نیز این بحران را تشدید کرده است.

ارزیابی کارشناسان از کاهش ارزش شرکت‌های بزرگ بورس 

بررسی روندی که به لغو کنسرت خیابانی 
بـســـتــن همایــون شــجریان  انجامید

مسیر  آزادی
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یادداشتی از احمد زیدآبادی

یادداشتی از سید عبدالجواد موسوی

عکس‌نوشتی از امیر جدیدی
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